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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
شعر، آمیصته ای از ذهن و معنا و صورخیال است.شاعر مبانی فکریش با تصیل می آمیزد و  زمینه و هدف:

آن را بر زبان ساری و در قالب شعر بیان نمود میدهد.ارتباب و پیوند بین زبان و اندیشه، غیرقابل دسست 

ه باشند، زبان او نیز است. زبان شاعر متأرر از اندیشه و دیدداه اوست؛ هرچه اندیشه های او ساده و بی پیرای

 و« روانبد»صریح و به دور از تعابیر و مفاهیم مصنوع و متکلف خواهد بود. مو نا عبدالله روانبد متصلص به 

شاعر معروف و شهیر بلوچ است كه فارسیگویی او نیز درخور « مولوی روانبد،سعدی بلوچستان»مشهور به 

و لطیفش و اشعار نفیس،نغز و دلکشش همواره مورد توجه است. ظرافت شعرش، زیبایی بیانش،طبع بلند 

 .ستایش و توجه صاحبنمران ادب فارسی و بلوچی بوده است

روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابصانه ای و شیوه اسنادی و  روشها:

 برداری از غزلیات مو نا روانبد میباشدفیش

د دارای موسیقی غنیتری است و نقایص قافیه را جبران كرده است. همچنین از غزلهای مردّف روانب یافته:

نمر ادبی وی تشبیه و استعاره های بسیاری استفاده كرده است كه ویژدیهای سبک عراقی را در شعرش 

تقویت میکند. عنصر تکرار كلمه و ایجاد تناسب میان كلمات نیز جایگاه مهمی در غزل وی دارد. از نمر 

وی بیشتر اشعار عاشقانه سروده و به وصف معشوق، غم هجران و فراق و دله از یار پرداخته و مضامین  فکری،

دیگر وی شامل نعت خدا و پیامبر، مضامین قلندری و به ندرت عارفانه است. نکته مهم اشعار وی تاریر پذیری 

ان به سعدی بلوچستان مشهور از شعر حافظ و سعدی است به دونه ای كه در ادبیات و جامعه محلی بلوچست

 است.

در این پژوهش با هدف شناخت سبک ادبی و انواع موسیقی غزل عبدالله روانبد، به بررسی نتیجه گیری:

هایی از انواع اوزان كاربردی و ردیف و قافیه  و آرایه  های لفمی و معنوی اشعار وی پرداخته و با ذكر نمونه

یم كه روانبد تنوعی در انتصاب اوزان نداشته و تنها از سه بحر مصتلف و مبانی فکری وی به این نتیجه رسید

ا ركان و سه بحر متفق ا ركان استفاده كرده و حدود بیست وزن از این بحور را برای سرودن غزلها به كار 

برده است كه بیشترین بسامد ازان بحر مجتث مرمن مصبون محذوف و مضارع مرمن اخرب مکفوف محذوف 

از آنها برای بیان غم و اندوه فراق و دلایه از یار استفاده كرده است و سایر بحور بسامد كمتری دارند.  است كه

از نمر كاربرد ردیف بسامد ردیف فعلی در غزل وی بیشتر است و نیمی از ردیفها را تشکیل میدهد ولی قوافی 

 هماوایی دارد موسیقی دوشنوازتر است. شعر وی ویژدی خاصی ندارد و در مواردی كه قافیه با كلماتی از بیت
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Poetry is a mixture of mind, meaning, and imaginative forms. 
The poet combines his intellectual principles with imagination and expresses it in the language of 
Sari and in the form of poetry. The connection and bond between language and thought is 
inseparable. The poet's language is influenced by his thoughts and views; however simple and 
unadulterated his thoughts may be, his language will also be explicit and far from artificial and 
burdensome interpretations and concepts. Maulana Abdullah Rawanbad, pen name "Rawanbad" 
and known as "Maulvi Rawanbad, Saadi of Balochistan", is a famous and famous Baloch poet 
whose Persian speaking is also noteworthy. The elegance of his poetry, the beauty of his 
expression, his lofty and gentle nature, and his exquisite, beautiful, and charming poems have 
always been praised and paid attention to by experts in Persian and Baloch literature. 
METHODOLOGY: The research method in this study is descriptive-analytical based on library 
studies and documentary methods and taking notes on Rumi Ravanbad's ghazals. 
FINDINGS: Ravanbad's ghazals have richer music and have compensated for the shortcomings of 
rhyme. Also, from a literary point of view, he has used many similes and metaphors that 
strengthen the characteristics of the Iraqi style in his poetry. The element of repetition of words 
and creating proportion between words also has an important place in his ghazal. Intellectually, 
he has written mostly love poems and described the beloved, the sorrow of separation and 
separation, and lamentation over a friend. His other themes include the praise of God and the 
Prophet, Qalandari themes, and rarely mystical. The important point of his poems is the influence 
of the poetry of Hafez and Saadi, such that he is known in the literature and local society of 
Balochistan as Saadi of Balochistan. 
CONCLUSION: In this study, with the aim of understanding the literary style and types of ghazal 
music of Abdullah Ravanbad, we examined his poems and, by mentioning examples of the types 
of applied meters, radif and rhyme, verbal and spiritual arrangements, and his intellectual 
foundations, we came to the conclusion that Ravanbad did not vary in choosing meters and only 
used three different bahrs al-arkan and three bahrs tawfiq al-arkan and used about twenty of 
these meters to compose ghazals, the highest frequency of which is the bahr mujtazit mutsat-an-
makhbun mahfoof and the mahfoof mutsat-an-akhreb makfoof mahfoof, which he used to 
express the sadness and sorrow of separation and lamentation for a friend, and the other bahrs 
have lower frequencies. In terms of the use of radif, the frequency of the present radif in his ghazal 
is higher and constitutes half of the radifs, but the rhymes of his poems do not have any special 
characteristics, and in cases where the rhyme is consonant with words from the verse, the music 
is more pleasant to the ear. 
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 مقدمه 
شعر معاصر با وجود پشتوانه بیش از هزار ساله از نمر ادبی و فکری دارای غنای بسیار است و در بررسی اشعار 

های  پیشینیان را به وضوح مشاهده كرد . این تاریر پذیریها در چه بینامتنیت اشکاری را نشان امروزی میتوان سایه

تمایز میکند و سبک تازه ای در شعر پدید میآورد. این میدهد، حاوی نوآوریهایی است كه این اشعار را از هم م

تاریرات را در غزل بیش از سایر قوالب میتوان دید. مهمترین اشتراكات اشعار متارر از غزل پیشین در كاربرد وزن 

و قافیه است. موسیقی از عوامل اصلی تشصیص زبان شاعرانه از زبان عادی است. ملل مصتلف این عناصر را به 

ی مصتلف به كار میبرند. در شعر فارسی موسیقی بیرونی و كناری از عناصر موسیقایی مهم شعر كلاسیک شکلها

است. وزن عروضی و قافیه و ردیف از دیرباز اركان اصلی شعر و نمم به شمار میرفتند و تنها دردوران معاصر شعر 

ه شکلی نوین در شعر پذیرفته است؛ اما فارسی از این دو ركن، به شکل پیشین دوری جسته  و وزن و قافیه را ب

سراینددان اشعار كلاسیک همچنان بر همان رویه برقرار مانده و به این دو نوع موسیقی پای بندند. غزل یکی از 

قوالب زیبای شعر فارسی است كه همچنان از قواعد وزن و قافیه و ردیف  پیروی میکند. وزن و قافیه در شعر 

اری داشته و از اركان اصلی است به طوری كه مرز میان نمم و نرر را مشصص میکند. كلاسیک فارسی اهمیت بسی

این دو ركن موسیقی بیرونی و كناری شعر را تشکیل میدهند كه خود دسترددی بسیاری دارد. كاربرد اوزان 

استفاده میکند  عروضی با مضمون پردازی در ارتباب است و شاعر با توجه به روحیات خود از اوزان آرام یا سریع،

و نوع كلمات كاربردی نیز در این انتصاب دخیل است. با تئجه به این كه ویژدی غزل مضمون عاشقانه و عارفانه 

ها به دلیل تقلید از صور خیال ساخته است این تاریرات را در مضامین نیز میتوان دید همچنین كاربرد انواع آرایه

ی  پیشین، خود انی تاریر پذیریها را بیش از پیش نمایان میکند. پژوهش هاشده توس  بزردان ادب فارسی در دوره

درباب نوع موسیقی اعم از بیرونی و كناری، درونی و معنوی، میتواند به شناخت سبک شاعر و ارتباب موسیقی با 

ندان ده اند چمحتوای شعر یاری رساند. شاعران بلوچ با وجود اشعار نغز و زیبایی كه به زبان فارسی و بلوچی سرو

شناخته شده نیستند. یکی از این شاعران عبدالله روانبد نام دارد كه اشعاری به زبان فارسی و بلوچی سروده است.  

ق(از بزردان شعر و ادبیات بلوچ است. پدر وی قاضی و پیشوای مردم و 4315-4159مو نا محمدعبدالله روانبد)

( او غیر از شاعری در علوم ریاضی و 454: 4394وجستان است)كرد، جد مادری او ملا بهرام از شاعران مشهور بل

ای از مدرسج كه شاخه«ممهرالعلوم كراچی»طب سنتی هم تبحر دارد. او  تحصیلات خود را در مدرسه بزرگ 

ای هندوستان بود، در پاكستان به پایان رساند، به عنوان پیشوای مذهبی و امام جماعت منطقه« دیوبند»دارالعلوم 

قمری به عنوان امام جمعه و جماعت در امور شرعی 4373انتصاب و پس از مرگ پدردر سال « دوادر»در حوالی 

( شعر 69-36: 4393بردزیده شد. او در همین زمان، تدریس در مدارس علوم دینی را نیز بر عهده داشت. )روانبد،

ل و تركیب بند و قطعه سروده شده است. وی شامل اشعار فارسی، عربی و بلوچی است كه در قالبهای قصیده، غز

مضمون اشعار وی غالباً دینی و نقد سیاسی و برخی غزلهای وی حاوی مطالب عاشقانه است. نقش وی در شعر 

بلوچی دارای اهمیت است. او و خاندانش از شعر به عنوان ابزاری مؤرر برای اشاعه تاریخ اسلام بیان احکام دینی و 

 (41: 4399كنند)روانبد، ه میارزشهای اسلامی استفاد

های  در این پژوهش غزلیات این شاعر با توجه به موسیقی بیرونی و كناری یعنی وزن، قافیه و ردیف و همچنین آرایه

مهم لفمی و معنوی بررسی میشوند و مسأله اصلی این است كه روانبد چگونه انواع موسیقی را با محتوای شعر 

 وی چه تاریری بر عاطفه شعری دارد؟هماهنگ نموده و موسیقی شعر 

 



 443-663 صص ،444 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 444

 پیشینه پژوهش
 هایی اشاره میشود:ها مورد بررسی قرار درفته است كه به نمونهموسیقی شعر در برخی از مقا ت و پایان نامه

ن و وز« موسیقی بیرونی و كناری در شعر حزین  هیجی»( در پایان نامه كارشناسی ارشد با عنوان4349جعفری)

ردیف اشعار حزین  هیجی را بررس ینموده و به این نتیجه رسیده است كه وی به استفاده از اوزان بلند قافیه و 

علاقه مند است . بیشتر از اوزان پر كاربرد فارسی استفاده كرده و ردیفهای فعلی بیش از سایر ردیفها در شعر وی 

 دیده میشود.

 «بررسی موسیقی بیرونی و كناری در غزلیات باقی غزنوی»نوان( در پایان نامه كارشناسی ارشد با ع4349نیک نمر)

با برسی وزن و قافیه اشعار این شاعر به این نتیجه رسیده است كه وی بیشتر از اوزان آرام و جویباری مانند رمل 

ت. سو هزج استفاده كرده است كه مناسب بیان فراق و شکایت از روزدار است و اوزان شاد در اشعارش كم كاربرد ا

 تکرار قافیه نیز در اشعار وی فراوان دیده میشود. 

درباره روانید تنها یک مقاله و یک پایان نامه نوشته شده كه هیچ یک به موسیقی بیرونی و كناری اشعار وی 

 ن رداخته اند:

رفی نامه و مع ای از زنددیشمه« فقیه بزرگ، سعدی بلوچستان علامه مو نا عبدالله روانبد» ( در مقاله4399روانبد)

 خاندان این شاعر را تحریر نموده و راجع به ویژدیهای دینی و شعری او مطالبی را بیان كرده است. 

 ،«صور خیال در دیوان فارسی مو نا عبدالله روانبد»(در پایان نامه كارشناسی ارشد با عنوان4345بکران چرخ)

یجه رسیده است كه شاعر از عناصر خیال به خوبی استفاده عناصر بیانی اشعار روانبد را بررسی نموده و به این نت

 كرده و قدرت هنر پردازی و فصاحت و بلاغت وی از این اشعار مشصص میشود.

 

 روش پژوهش
یقی شعر های  انواع موستحلیلی با توجه به منابع كتابصانه ای و بر اساس تعاریف  مولفه -پژوهش به روس توصیفی

 است. 

 بحث

 مبانی نظری
 موسیقی 

ها به لحاظ هماهنگی  و از نمر ابن سینا موسیقی عبارت است از بصشی از دانش ریاضیات كه در آن از احوال نغمه

ها بحث میشود تا دانسته شود كه لحن چگونه تألیف میشود.)شفیعی كدكنی، از احوال ازمنه موجود در فواصل نغمه

عر و موسیقی انجام داده میگوید غرض از هر دو ایجاد حالتی ( ناتل خانلری در مقایسه ای كه میان ش641: 4394

است و مایج كار هر دو صورت است با این تفاوت كه در موسیقی صوتها بر حسب نسبت زیر و بمی نغمه و به حسب 

وقوع در زمانهای متساوی ضرب و وزن را ایجاد میکند و در شعر ترتیب صوتهای ملفوظ به حسب د لت، صورتهای 

 (47: 4373ونی را به ذهن القا میکند)ناتل خانلری، دوناد

 موسیقی بیرونی

زبان شعر برای خارج شدن از حالت روزمرۀ خود از دو اصل قاعده كاهی و قاعده افزایی بهره میبرد و موسیقی 

ه در ( تعریفهایی ك37: 4373بیرونی و درونی از عناصر افزاینده ای هستند كه زبان شعر را تقویت میکند)صفوی، 

وزن نوعی تناسب است. تناسب كیفیتی است حاصل از »مورد وزن شعر شده بسیار است. در تعریف ناتل خانلری



 447/ بررسی ذهن و زبان در غزل مو نا عبدالله روانبد )مشهور به سعدی بلوچستان(

 

میصوانند  و ادر در زمان واقع « قرینه»ادراک وحدتی در میان اجزای متعدد. تناسب ادر در مکان واقع شود آن را 

یعی كدكنی اهل هر زبانی وزن شعر خود را در ( از نمر شف61: 4375خوانده میشود)ناتل خانلری، « وزن»شد 

تناسبهای خای احساس میکنند كه اهل زبان دیگر ممکن است آن تناسب را احساس نکنند. او میگوید زمانی كه 

مجموعه آوایی مورد بحث از نمر كوتاهی و بلندی مصوتها  و یا تركیب صامتها از نمام خاصی برخوردار باشد نوعی 

( وزن دذشته از این كه تقلید آهنگ شوق 4: 4394كه آن را وزن مینامند)شفیعی كدكنی،  موسیقی پدید میآید

و هیجان است وسیله ای برای صرفه جویی در توجه ذهن به شمار میرود و لذتی كه از آن حاصل میشود نتیجه 

سانتر ادراک میکند این است كه چون كلمات بر طبق ضرب اوزانی معهود و آشنا با هم تلفیق شوند ذهن آنها را آ

واز كوششی كه باید برای حفظ و ضب  مجموعه ای از كلمات به كار ببرد تا رواب  انها را با بکدیگر و س س معنی 

( همچنین وزن به عنوان محرک عاطفی  عمل میکند 455: 4373كلام را در مییابد كاسته میشود)ناتل خانلری، 

 (651: 4395نچه در شعر آمده به كار میرود)ابومحبوب،و برای تشدید توجه و هوشیاری نا نسبت به آ

موسیقی بیرونی به شعر زیبایی سحرانگیزی میبصشد و آن را شورانگیز میسازد. این موسیقی مهمترین عامل برتری 

شعر بر نرر است. اصلی ترین عامل موسیقی وزن است و در دذشته شعر همواره موزون بوده است و در دوره معاصر 

 در آن ایجاد شده است. اشعار بی وزن به اندازه شعر موزون تاریر دذار نیستند تغییراتی

وزن وجود دارد كه میان برخی از آنها تفاوتهای اندكی وجود دارد و وجود یا حذف یک  355در شعر فارسی حدود 

تی آنها جز به شناختن كیفیت اوزان و همانندی وزنها و درستی و نادرس»حرف زحافات مصتلف را ایجاد میکند. 

 (1: 4395كرمی، «)وسیلج علم عروض ممکن نیست

اهمیت اوزان دوری در این است كه وس  مصراع، »های  قابل توجه عروض فارسی وزن دوری استیکی از ویژدی

حکم پایان مصراع را دارد یعنی میتوان در آنجا قافیه آورد، مکث كرد یا یکی دو صامت اضافه بر فرمول 

( بنابراین   هر چه اوزان دوری در میان اشعار شاعر بیشتر باشد بر غنای موسیقی 75: 4394شمیسا، «)آورد

میافزاید. به عقیده شفیعی كدكنی وزن رد شعر جنبج نزئینی ندارد بلکه پدیده ای طبیعی است برای تصویر عواطف 

 (19: 4375شفیعی كدكتی، «)كه به هیچ روی نمی توان ازآن چشم پوشید

 ریموسیقی كنا
های  موسیقایی حاصل از تکرار واژدان شعری در پایان هر بیت موسیقی كناری نامیده میشود. منمور از این جلوه

نوع موسیقی عواملی است كه در نمام موسیقایی شعر دارای تاریر است ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع 

 قابل مشاهده نیست. 

بعضی از كلمات آخر بیت است به شرب آن كه كلمه عینا  و معین در شمس قیس در تعریف قافیه میگوید: قافیه 

( 46: 4345آخر ابیات دیگر تکرار نشود  و ادر تکرار شود آن را ردیف میصوانند و قافیه در ماقبل آن باشد.)رازی، 

رسی است. ابه نمر شفیعی كدكنی در كمتر زبانی به اندازه فارسی و عربی قافیه اهمیت دارد و ردیف ویژدی شعر ف

 (645: 4375وجود انواع قیدها نشان دهنده پویایی و حركت شعر است) شفیعی كدكنی، 

 موسیقی درونی

افتد، ی تکرار و تنوع بنا شده است. هنگامی كه این تکرار در سطح واژدان و حروف اتفاق مینمام موسیقی بر پایه

ی، ی یگانگواسطهشود كه بههایی ناشی میهنگیآید. این موسیقی درونی از همانوعی موسیقی درونی پدید می

وع ی این نشدههای شناختهدیرد. از جمله نمونههای واژدان شعر شکل میها و مصوتشباهت یا تقابل میان صامت

هایی كه ( بسیاری از آرایه346: 4394)شفیعی كدكنی،  .های مصتلف جناس اشاره كردتوان به دونهموسیقی می
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است مانند انواع جناس، واج آرایی، تکرار یقی درونی مورد بحث قرار میگیرد زیر مجموعه آرایه ی به عنوان موس

تکرار كلمات، طرد و عکس، رد الصدر علی العجز و رد العجز علی الصدر، موازنه و ترصیع و  سجع جزو این موسیقی 

 هستند. 

 موسیقی معنوی
موسیقی »كدكنی آنرا به عنوان موسیقی مطرح كرده است. موسیقی معنوی چهارمین نوع موسیقی است كه شفیعی

معنوی كه اساس درک زیبایی درین دروه صنایع است، از تقابل یا تضاد و هر نوع تناظری كه در مفاهیم باشد 

های بیان و بدیع قرار دارد. این نوع موسیقی ¬( در این حوزه، آرایه 357: 4394شفیعی كدكنی،«) شود.¬ایجاد می

فزاید. ا¬شود و در كنار اتواع دیگر موسیقی به غنای شعر می¬تناسب و ارتباب معنایی كلمات لحاظ میاز طریق 

تشبیه یکی از انواع آن است كه در شعر رودكی كاربرد فراوان داشته و از طریق ساخت تصویر و انتقال ذهنی از 

 شود.¬چیزی به چیز دیگر تولید می

 

 بررسی موسیقی شعر عبدالله روانبد

 موسیقی بیرونی

بحور عروضی به دو نوع مصتلف ا ركان و متفق ا ركان تقسیم میشوند. روانبد در غزلیات خود تنها از شش بحر 

استفاده كرده است شامل سه بحر متفق ا ركان و سه بحر مصتلف ا ركان. بسامد بحور متفق ا ركان در این 

 درصد است.  54درصد و بسامد بحور مصتلف ا ركان  14غزلیات 

 . بحور متفق الاركان الف

 بحر هزج

بحر هزج را از بهر آن هزج نام كرده اند كه اغلب نشیدات و اغانی عرب برین »رازی در مورد این بحر نوشته است:

: 4345رازی،«)بحر است و در غنا و حدا از ترغید و تحسین آواز چاره نباشد و هزج دردانیدن آوازست و غنا و حدا

عنی آواز طرب انگیز و سرود مفرح است . وجه تسمیه آن این است كه عرب آوازهای هزج به م»( . دفته اند74

، شاه حسینی، 363: 4391مدرسی، «)خوش و فرحبصش خود را از اشعار سروده شده در این بحر انتصاب كرده است

زان این بحر ( ابن بحر از رایج ترین اوزان شعر فارسی است كه با شادی و طرب همراه است. بیشتر او47: 4349

 جویباری و ملایم است و با مضامین عاشقانه و آرا مناسبت دارد. 

( تركیب 15: 4347وحیدیان كامیار،«)مناسب مضامین عاشقانه یا آرام بصش است»این وزن جویباری و سنگین و 

و هجاهای هزج مرمن سالم به نحوی است كه در عین طو نی و سنگین بودن ایجاد نشاب و طرب می كند  

 (55: 4349مضمونی شاد و فرح انگیز را بیان می كند)رابت زاده، 

درصد كل اوزان را تشکیل میدهند و نسبت به وزن رمل  64وزن در بحر هزج استفاده كرده است كه  1روانبد از 

 و متقارب فراوانی بیشتری دارد. 

اوزان دوری به شمار میرود مضمون  هزج مرمن سالم شامل چهار بار مفاعیلن در شش غزل استفاده شده است و از

غزلهایی كه با این بحر سروده شده شامل توصیف معشوق و نعت پیامبر است . در این غزلها غم هجران كمتر آمده 

 و بیشتر مسرت و اشعار قلندری را میبینیم:

 خدا را در ده ای ساقی شراب ارغوانی را

 
 نگر یابم ازان ساغر حیات جاودانی را 

 (649)همان:                                          



 444/ بررسی ذهن و زبان در غزل مو نا عبدالله روانبد )مشهور به سعدی بلوچستان(

 

 در این اشعار با این كه دلایه از یار هم شده شاعر رضایت خود را اعلام میکند:

 نگارا در كشی ما را به تیغ تیز ابرویت

 
 دل و جان و سرم قربان زخم دست و بازویت 

 (634)همان:                                        

استفاده از اوزان دوری، همیشه اینطور نیست كه در میانه مصراع بتوان مکث كرد و داهی انتهای مفاعیلن در در 

 میان كلمات قرار میگیرد و جای مکث نیست :

 چنان سر زد ز بحر آتش دل طبع چون آبم

 
 كه شد كند از نوشتن ای روانبد كلک سرتیزت 

 (664)همان:                                          

در آتش پایان مییابد ولی در مصراع « آ»در بیت با  مقاعیلن دوم كه وس  مصراع است در مصراع اول با حرف 

 دوم با حرف ندا تمام میشود با این حال در این مصراع هم كلام نیمه تمام است. 

خرب به معنی انداختن  مفعولُ مفاعلن فعولن(دوبار به كار رفته است. هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف )

( كه زحاف مغعولُ را تشکیل میدهد. قبض نیز به معنی 54: 4345دو حرف از دو طرف مفاعیلن است)رازی، 

انداختن یک حرف از مفاعیلن و تبدیل آن به مفاعلن است. مفهوم ازل، انداختن دو هجای كوتاه و بلند از ابتدا و 

به فاع میشود. غزلهای سروده شده با این وزن نیز دارای مضمون  هجای بلند از انتهای مفاعیلن است كه تبدیل

 توصیف معشوق و دلایه از یار است:

 آخر ای دوست به من نمر كن 

 
 بدر كن آخر  ز وحل پایم 

 (617)همان:                                          

 ای از همه نقض و تهمتی دور

 
 مانند تو نیست در جنان حور 

 (619)همان:                                          

كف به معنی انداختن حرف دوم از ركن آخر (مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنهرج مثمن اخرب مکفوف محذوف)

نرا تبدیل به مفاعیلُ میکند. حذف نیز در این جا به معنی « ن»( در مفاعیلن، انداختن 54: 4345است)رازی، 

 است كه مفاعی باقی میماند و تبدیل به فعولن میشود:حذف ركن آخر 

 ای بی تو به جز چشم دهربار ددر هیچ

 
 درسر هوس دولت دیدار ددر هیچ 

 (631)همان:                                          

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن(هزج مسدس محذوف)

 دل غمدیده ام جای محمد

 
 فروغ دیده ام پای محمد 

 (639)همان:                                           

 بحر رمل
رمل در لغت به معنی حصیر بافتن و رفتن به شتاب به صورت هروله است كه از جهت روانی این نام را بر شعر 

زمینه ( این بحر 76: 4391نهاده اند یا از جهت این كه شعر در این بحر با شتاب و سرعت خوانده میشود)مدرسی، 

«  نپیرا»ای است برای بیان رقت قلب و احساسات و افکار درونی شاعر كه حکایتگر اندوه و شادی  و ترجمان دل 

 (43: 4344و جوانان است)طوسی، 

های  سروده شده در بحر رمل درصد است. غزل 49این بحر با  شش وزن در این غزلها آمده است كه فراوانی آن 

 و درخواست وصال است اما غم و اندوه در آن نیامده است : بیشتر حاوی توصیف معشوق 
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  (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتنرمل مثمن سالم)
 ماهتابت دفتمی در ماه را رخسار بودی

 
 سرو نازت خواندمی در سرو را رفتار بودی 

 (655)همان:                                          

حذف در بحور عروضی به معنی افکندن یک هجای بلند از  (علاتن فاعلاتن فاعلنفاعلاتن فارمل مثمن محذوف)

( در بحر رمل كه از بحور نرم 15: 4396)ماهیار،« هایی است كه دو یا سه هجای بلند پیاپی در آخر دارندآخر ركن

 از آخر فاعلاتن و تبدیل به فاعلن:« تن»جویباری است حذف عبارت است از افکندن هجای

 دروازه بازآ باز كن میصانه را ساقیا

 
 خوش بگردان در میان سرخوشان پیمانه را  

 (664)همان:                                          

 رمل مرمن مقصور)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات(

 پیر دشتم وز هوس طفل دبستانم هنوز

 
 تن ز غم فرسود و شورشهاست در جانم هنوز 

 (614)همان:                                          

 رمل مسدس مقصور
 این غزل قاندری و حاوی توصیف عشق حقیقی است:

 ساقیا جامی بده از آن شراب

 
 زاب كن این جسم خاكی را خراب 

 (661)همان:                                          

 فاعلاتن( فعلات فاعلاتن فعلاترمل مرمن مشکول)

این وزن نیز دوری است و در میانه مصراع مکث دارد. مشکول به معنی انداختن حرف نون از آخر فاعلاتن است. 

 این بحر نیز شاد و روح نواز است و مضمون غزل زیر درخواست وصال و شکوه از هجران است:

 به در آ ز پرده جانان كه ز جان فغان برآمد

 
 جان برآمدبنما رخ نگارین كه ز هجر  

 (634)همان:                                          

 فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن(رمل مرمن مصبون)

 دوش در بزم سصن تذكره موی تو بود

 
 بحث ما درهم و آشفته چو دیسوی تو بود 

 (613)همان:                                         

 درصد بسامد دارد و بسیار كم كاربرد است: 6به اوزان دیگر بحر متقارب مرمن سالم نسبت 

 ندارم پناهی سوای محمد

 
 خوش آن دل كه دارد هوای محمد 

 (634)همان:                                         

 ب.بحور مختلف الاركان

 بحر مضارع

این بحر تركیب مفاعیلن فاعلاتن است و دلیل نامگزاری آن این است كه در تربیع و تقدیم اوتاد شبیه به هرج است 

(این وزن هم از اوزان نرم و جویباری است. در غزل روانبد 71: 4345رازی، «)و مضارعت و مقابلت و مشابهت است

درصد است. اشعاری كه در این بحر سروده شده  64یک وزن از این بحر در  غزل استفاده شده است و بسامد آن 

 بیشتر دارای مضمون توصیف معشوقف وصال، عشق حقیقی و دلایه از یار است. 

 بحر مضارع مرمن اخرب مکفوف محذوف)مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن(



 654/ بررسی ذهن و زبان در غزل مو نا عبدالله روانبد )مشهور به سعدی بلوچستان(

 

   

 

 (645: 4393كی در خور رنای تو باشد زبان ما)روانبد،  ای كز رنات دنگ زبان بیان ما 

 بحر مجتث

این بحر از تکرار مستفعلن فاعلاتن یا زحافات آن حاصل میشود. به دلیل این كه بحر مجتث از جزء دوم بحر خفیف 

 67( از این بحر با دو وزن به كار رفته و بسامد آن 464: 4396ماهیار، «)جدا شده است آنرا مجتث خوانده اند

 ت. درصد است كه از همه اوزان بیشتر به كار رفته اس

خُبن در اصطلاح علم عروض تبدیل هجای بلند »( مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلنمجتث مثمن مخبون محذوف)

( این وزن بسیار پر كاربرد است و مضمون این اشعار بیشتر بیان غم 56: 4396ماهیار، «)اول به هجای كوتاه است

 راق است:4و اندوه ف

 جمال روی تو بربود راحت از تنها

 
 درامی فدای تو تنهاهزار جان  

 (644)همان:                                         

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان(مجتث مرمن مصبون مقصور)

 حقیر باشد ادر افکنم به پای تو سر را

 
 ادر تو خرده نگیری كنم فدای تو سر را 

 (647)همان:                                          

 خفیفبحر 

این بحر از فاعلاتن، مستفعلن فاعلاتن تشکیل شده است. دلیل نامگزاری این بحر این است كه حركت اوتاد مفروقه 

، رازی«)قرار دارد« تفع»آن به حركات اسباب خفیفه از طرفین متصل است. یعنی دو سبب خفیف در طرفین 

وزن استفاده شده است و بسامد آن  3ر (این بحر هم از اوران جویباری است. بحر خفیف در این اشعا73: 4345

 درصد است.  44

خفیف مسدس مصبون مقصور)فاعلاتن مفاعلن فعلات( از بحور كوتاه است و مضمون اشعار در این بحر دلایه از ب 

 یمهری یار است:

 دلبرم خود به خانه بار نداد

 
 كس پیام مرا به یار نداد 

 (635)همان:                                          

 خفیف مسدس اصلم مسبغ)فاعلاتن مفاعلن فعلان(

 شهسوارم چو رو به راه نهاد

 
 داغ در سینج س اه نهاد 

 (635)همان:                                          

 خفیف مسدس مصبون اصلم)فاعلاتن مفاعلن فعلن(

 میآید خبر آمد كه یار

 
 روز وصل نگار میآید 

 (613)همان:                                         

 

  



 443-663 صص ،444 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 656

 . بسامد انواع بحور عروضی4نمودار

 
 

 موسیقی كناری
موسیقی كناری شامل ردیف و قافیه است كه از ملزومات شعر موزون هستند. ردیف در شعر واجب نیست ولی 

 استفاده از آن موجب خوش آهنگ شدن شعر میشود. 

 الف.ردیف

چنانکه پیشتر دفته شد ردیف ویژدی غزل فارسی است و اغلب شاعران مطرح پارسی دو در بیشتر اشعار خود از 

درصد از غزلها دارای ردیف هستند و از  41كرده اند . در بررسی غزلهای حافظ مشصص است كه ردیف استفاده 

(این میزان با ی كاربرد ردیف نشان از اهمیت آن 4344ها فعلی است. )ر.ک: حافظ، درصد از ردیف 95این میزان 

 نزد شاعران كلاسیک دارد.

ها در انواع مصتلف درصد از غزلهای وی ردیف دارند. این ردیف 74روانبد نیز به كاربرد ردیف در غزل اهمیت داده و 

 فعل، اسم، حرف، ضمیر، شبه جمله و تركیبی دیده میشود كه در این جا به تفکیک بررسی میشود.

 ردیف فعل

های  فعلی را بیشتربه كار میبرند و این موضوع در اشعاری كه ساده تر بوده و جابجایی نحوی غالبا شاعران ردیف

های  كاربردی روانبد از نوع فعل است كه شامل افعال ربطی درصد از ردیف55متری دارند بیشتر صدق میکند. ك

 و اصلی است:

 بیا كه بی تو بهار زمانه بی رنگ است

 
 چو غنچه بی دل روی تو باغ دلتنگ است 

 (667: 4393)روانبد،                                

 دست نیز رفتیارم چو رفت كار من از 

 
 فریاد دوستان كه ز دستم چه چیز رفت 

 (634)همان:                                          

 دلبرم خود به خانه بار نداد

 
 كس پیام مرا به یار نداد 

 (634)همان:                                         

 ردیف اسم

 دارد كه نسبت به فعل ناچیز است:درصد بسامد  46ردیف اسم در این غزلها 
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 دل غمدیده ام جای محمد

 
 فروغ دیده ام پای محمد 

 (639)همان:                                          

 ندارم پناهی سوای محمد

 
 خوش آن دل كه دارد هوای محمد 

 (615)همان:                                        

 كاغذمی نویسم ز خون دل 

 
 سویآن یار معتزل كاغذ 

 (617)همان:                                         

 ردیف ضمیر

 ضمیر تنها یک درصد بسامد دارد و در این غزلیات كم به كار رفته است:

 ای كز رنات دنگ زبان بیان ما

 
 كی درخور رنای تو باشد زبان ما 

 (645)همان:                                          

 درصد بسامد دارد: 4ردیف شبه جمله دو بار به كار رفته و 

 شبه جمله 

 الغیاث از جور دردون الغباث

 
 وز جفای عالم دون الغیاث 

 (636)همان:                                          

 ردیف حرف

 درصد بسامد دارد و تنها شامل حرف نشانه مفعول است.: 46اسمف ردیف حرف نیز همانند 

 دلبر چو كج نهد به سر خود كلاه را

 
 پوشد ز حسن طلعت خورشید و ماه را 

 (644)همان:                                         

 خدا را درده ای ساقی شراب ارغوانی را

 
 مگر یابم ازان ساغر حیات جاودانی را 

 (649)همان:                                          

 ردیف چند جزئی

 درصد بسامد دارد: 47این نوع ردیف كه از تركیب دو یا چند جزء تشکیل شده 

 تركیب حرف فاصله و حرف پرسش

 كشیم بار فراق تو ای صنم تا چند

 
 زجام درد تو نوشیم درد غم تا چند 

 (615)همان:                                         

 فتركیب ضمیر، اسم و حرف:

 حقیر باشد ادر افکنم به پای تو سر را

 
 ادر تو خرده نگیری كنم فدای تو سر را 

 (647)همان:                                          

 تركیب حرف و اسم:

 ربابتا كی از هجران تو ای یار نالم چون 

 
 بشنو آواز حزین و پر ملالم چون رباب 

 (663)همان:                                          

 تركیب حرف و ضمیرمبهم
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 ای بی تو به جز چشم دهر بار ددر هیچ

 
 ر سر هوس دولت دیدار ددر هیچ 

 (631)همان:                                          

 تركیب ضمیر و فعل

 در بزم سصن تذكره موی تو بود دوش

 
 بحث ما درهم و آشفته چو دیسوی تو بود 

 (613)همان:                                          

 . بسامد ردیف2نمودار

 
 

 .بسامد انواع ردیف2نمودار
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 ب.قافیه

قافیه آخرین كلمه شعر است و ادر شعر دارای ردیف باشد پیش از ردیف میآید. حرف اصلی قافیه روی است و 

آخرین حرف كلمه نامکرر در شعر سنگ بنای قافیه است حروف پیش و پس از آن در موسیقی شعر اهمیت دارد. 

هم حركت و شکون خود و  و آن را روی میصوانند به علاوه هم خودحرف باید به عنوان قافیه حفظ شود

 ( 49: 4343طرفینش)زرین كوب، 

رعایت حروف پس از روی اجباری است، اما حروف پیش از روی ممکن است تکرار شونده نباشد هرچه حروف 

پیش از روی بیشتر باشد موسیقی شعر زیبا تر است. در غزل روانبد هر داه حروف قافیه منحصر به یک حرف روی 

ف موجب شده نقص موسیقی برطرف شود و مشصص است كه شاعر به اهمیت موسیقی بوده است، وجود ردی

 كناری واقف بوده است.

هر چه قوافی از نمر تعداد حروف همانندتر و بوده و موازنه داشته باشند موسیقی شعر غنی تر است. در غزلی با 

 این مطلع:

 ای كز رنات دنگ زبان بیان ما

 
 ماكی درخور رنای تو باشد زبان  

 (645)همان:                                          

ها هم وزن هستند و تکرار قافیه مصراع دوم در كنار قافیه مصراع اول هنر شاعر را در دزینش در بیت اول قافیه

با  قافیهها نشان می دهد. در این غزل هشت بیتی، در پنج بیت قوافی هموزن به كار رفته است و اغلب كلمه واژه

 یکی از كلمات بیت تناسب دارد مانند تناسب جسم و روان در این بیت:

 بر خاک ما چو بعد قرونی دذر كنی

 
 در جسم خاک باز بیاید روان ما 

 (644)همان:                                          

 :ها را در سایر غزلها نیز میتوان یافت.  در غزل دیگری با مطلعاین ویژدی

 ساقیا دروازه بازآ باز كن میصانه را

 
 خوش بگردان در میان سرخوشان پیمانه را  

 (666)همان:                                          

از میان ده قافیه تنها قافیه یک بیت با سایر قوافی هموزن نیست اما در همان بیت واژه ای كه پیش از قافیه قرار 

 مشترک دارد كه خود ارزش موسیقی كناری را دو چندان كرده است:درفته با قافیه هجای 

 روزدارم شد پریشان كار و روزم شد سیاه

 
 تا زدی بر كاكل زلف پریشان شانه را 

 )همان(                                                

های  مهم این بیت از ویژدیدر دو مصراع « پریشان»در دو واژه پشت سر هم و همچنین تکرار « شان»هجای 

 است در چه در سایر ابیات این غزل نیز واج آرایی  جایگاه خاصی دارد.

 همچنین در این غزل:

 ا  ای ایهااساقی ز حد بگذشت مشتاقی

 ز رشک لعل بی چونت چه خوردم خونها در دل

 

 بده یاقوت كانی را كه آن قوت روانی را 

 نی راببین این اشک خون آلود و رنگ زعفرا

 (649)همان:                                          

 تکرار قافیه در جایگاه عروض)كلمه آخر مصراع اول( آرایه ردالعجز الی العروض ایجاد كرده است

 تو خود هر چند یکتایی نداری در جهان رانی

 
 روانبد نیست هم نادان كه جوید جز تو رانی را 

 (644)همان:                                         
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هایی كه دو حرف مشترک دارند بیش از سایر حروف قافیه در غزلیات روانبد بیش از سه حرف نیست و بسامد قافیه

درصد بسامد دارند . در این نوع قوافی اغلب ردف اصلی و  66هایی كه سه حرف مشترک دارند قوافی است. قافیه

ر دارد و خروج نیز پس از وصل میآید در حرف وصل پیش و پس روی قرار میگیرند. حرف وصل بعد از روی قرا

ردیف شعر است. الف و نون پیش از روی نیز الف تاسیس و حرف دخیل نام « را»است و « ی»بیت زیر حرف روی

 دارند: 

 خدا را در ده ای ساقی شراب ارغوانی را

 
 نگر یابم ازان ساغر حیات جاودانی را 

 (649مان: )ه                                         

نسبت در انتهای قوافی، حروف قافیه تشکیل شده از ردف اصلی  حرف روی و « ی»در این غزل به دلیل وجود 

 است و حرف وصل ندارد. « ی«حرف روی« رانی»حرف وصل . اما در بیت آخر این قاعده شکسته شده و در كلمه 

 تو خود هر چند یکتایی نداری در جهان رانی

 
 نادان كه جوید جز تو رانی را روانبد نیست هم 

 )همان(                                                

 ساقیا دروازه بازآ باز كن میصانه را

 
 خوش بگردان در میان سرخوشان پیمانه را 

 (664)همان:                                          

 چه دلها بردی ای دلبر به دیسوی د ویزت

 
 فکندی در جهان شوری ز لعلین شکرریزت 

 (664)همان:                                          

 قافیه دو حرفی

 درصد دارای قافیه دو حرفی هستند كه اغب شامل ردف اصلی و روی است: 45بیشتر قوافی این غزلها به میزان 

 بیا بتا كه نداریم بی تو طاقت و تاب

 
 بریدی از اصحابچرا به دفته اعدا  

 (663)همان:                                          

 ساقیا جامی بده از آن شراب

 
 زاب كن این جسم خاكی را خراب 

 (661)همان:                                          

 رخ تو از مه و خورشید میستتاند باج

 
 لب تو را شکر مصر داده است خراج 

 (633)همان:                                          

 قافیه تک حرفی 

درصد از غزلها دیده میشود كه در همه آنها ردیف وجوددارد و كمبود حروف قافیه را  49این نوع قافیه تنها در 

 جبران میکند:

 م رس كه این شب هجران چه سان به سر آمد

 
 دعای نیمه شبی بود و با ارر آمد 

 (637)همان:                                          

 كشیم بار فراق تو ای صنم تا چند

 
 ز جام درد تو نوشیم درد غم تا چند 

 (615)همان:                                          
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 . حروف قافیه1نمودار

 
 حروف قافیه

 درصد است. 1قید و خروج هر كدام درصد و حروف  63درصد، حرف وصل  44نقش ردف اصلی 

 ردف اصلی 

درصد  44ردف اصلی حرف كشیده ای است كه پیش از روی آمده و باید در همه قوافی تکرار شود. این حرف در 

 از قوافی وجود دارد كه بیش از سایر حروف است. 

 دلبرم خود به خانه بار نداد

 
 كسی پیام كرا به یار نداد 

 (635)همان:                                          

 چه پرسی از من بیدل كه حال تو چون است

 
 ز دست دیده دل رنج دیده ام خون است 

 (635)همان:                                          

 یارم چو رفت كار من از دست نیز رفت

 
 فریاد دوستان كه ز دستم چه چیز رفت 

 (634)همان:                                          

 قید

 درصد بسامد دارد: 1قید حرف ساكنی است كه پیش از روی میآید. در این غزلها تنها 

 ز كار اهل زمان عقل خیره و دنگ است

 
 دلم ز دردش دوران فسرده و تنگ است 

 (669)همان:                                          

 وصل

 در این بیت: «ت»درصد بسامد دارد.مانند حرف 63این حرف بعد از روی میآید و داه آنرا متحرک میکند و 

 دوای جسم بیمارم نمر بر چشم بیمارت

 
 چراغ شام تاریکم دو زلف چون شب تارت 

 (665)همان:                                          

 وصل و خروج
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درصد است. در بیت زیر حرف  1از وصل میآید. در این غزلها اجتماع وصل و خروج تنها خروج حرفی است كه پس 

 خروج نام دارد:«ت»وصل و « ی»

 (634دل و جان و سرم قربان زخم دست و بازویت)همان:  نگارا در كشی ما را به تیغ تیز ابرویت

 

 . نسبت حروف قافیه4نموار

 
 قافیه درونی

استفاده میشود در مواردی قافیه دروین به كار رفته است كه خود تاریر مهمی رد ایجاد زمانی كه از وزنهای دوری 

 ها اشاره كرد:موسیقی و ضرباهنگ شعر دارد. برای مرال میتوان به این نمونه

 درم خوانی ودر رانی نصواهم رفت از كویت

 
 اسیر و بسته ام در چنبر زلف د ویزت 

 (664)ی                                             

 درربیت با  تنها در نیمه مصراع اول این ویژدی وجود دارد.

 موسیقی درونی

 الف.جناس
درصدت  63ها هایی است كه در انواع مصتلف در غزل روانبد به كار رفته و نسبت به سایر آرایهجناس از آرایه

 بسامد دارد. 

 چناس افزایشی یاقوت و قوت:

 ز حد بگذشت مشتاقیا  یا ایهالساقی 

 
 بده یاقوت كانی را كه آن قوت روانی را  

 (649: 4393)روانبد،                               

 جناس قلب كاخ .و خاک

 ساقی بیا كه فصل ربیع است و وقت دل

 
 وین صحن خاک سبز شده همچو سبز كاخ 

 (631)همان:                                         
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 افزایشی روان .و روانبدجناس 

 انی نوع جناس غالبا در ابیات انتهایی غزل در بیت تصلص به كار رفته است:

 تو خود از كمال حسنت غم عاشقان نداری

 
 كه روانبد حزین را ز روان فغان برآمد 

 (637)ی                                              

 غم از سموم حوادث روانبد اكنون نیست

 
 تو را كه سرو روان سبز و سایه ور آمد 

 (639)همان:                                          

 جناس تام آهو به معماتی نوعی حیوان و عیب:

 چشم آهو نتوان دفت به چشمت ماناست

 
 حاسد ار دفت همانا پی آهوی تو بود 

 (616)همان:                                          

 

 ب.تتابع اضافات
این ویژدی را از دوره عراقی به بعد بیشتر در اشعار میبینیم كه به دلیل تکرار كسره در اضافات موسیقی روان و 

ها اغلب چهار كلمه پر در پی درصد است. در این نمونه 45زیبایی ایجاد میکند. در این غزلها بسامد این آرایه 

 آمدهاند:

 در به ما پادشاه مملکت حسنای 

 
 نگهی كنی به ایت كه بصشی كلاه را 

 (644)همان:                                          

 به باغ دهر روانبد مکن ادر دانی

 
 تمنا را سوای سرو روان قدش 

 (665)همان:                                          

 فروماندم وصف قامت مووزن توز 

 
 روانبد روان و موزون استادر چه طبع  

 (635)همان:                                         

 نبات مصر را شکر شکسته

 
 لب لعل شکرخای محمد 

 (634)همان:                                         

 

 ج.واج آرایی

 انتصاب كلمات ایجاد شده است.درصد بسامد دارد و عمدی در كاربرد آن وجود ندارد و با  4این آرایه تنها 

 «س»واج آرایی 

 هر كه معشوقی ندارد در جهان

 
 او نه انسان است هست او از دواب 

 (665)همان:                                          

 «ش»واج آرایی

 من بعد رفت راحت و آسایش از جهان

 
 كاشوب شهر و فتنه و شور جهان رسید 

 (614)همان:                                          
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 «ب»واج آرایی 

 بیا كه بی تو بهار زمانه بی رنگ است

 
 چو غنچه بی دل روی تو باغ دلتنگ است 

 (667)همان:                                         

 

 د.تکرار كلمه
درصد بسامد دارد و در بسیاری زا بایات غزل روانبد میتوان  54بیشترین بسامد ازان تکرار كلمه است كه حدود 

ها ایجاد شده كه خود آرایه ای با عناوین خای است تکرارها را دید این تکرارها داهی در اول و آخر ابیات یا مصراع

 كه در این جا همه تحت عنوان تکرار ذكر شده اند:

 میکند: جلب توجه« انی»و عمچنین هجای« در»در بیت زیر تکرار

 درم خوانی ودر رانی نصواهم رفت از كویت

 
 اسیر و بسته ام در چنبر زلف د ویزت 

 (664)همان:                                          

 تکرار رنا و زبان در هر دو مصراع و جناس زبان وبیان:

 ای كز رنات دنگ زبان بیان ما

 
 كی درخور رنای تو باشد زبان ما 

 (644)همان:                                          

 رد العجز الی الصدر

در این بیت كلمه ردیف در ابتدای مصراع اول هم تکرار شده است كه خود آرایه ردالعجز الی الصدر و همچنین 

 ردالعروض الی اصدراست:

 الغیاث از جور دردون الغیاث

 
 الغیاثوز جفای عالم دون  

 (636همان: )                                       

 در دزدیدن دلها چشمت  مست و هشیارنددو 

 
  چشم مست و هشیارتفغان و صد فغان از دست  

 (665)همان:                                          

 ردا لعجز الی اابتدا

 میشود و البته حتما میتواند پیش از كلمه آخر نیز باشد:تکرار كلمه اول و آخر مصراع دوم به این نام خوانده 

 به دام زلف فتادم ز حری دانه خال

 
 باید حذركنید رفیقان كزین  حذر 

 (615)همان:                                         

 ردالعجز الی العروض

 ها ست:این آرایه به معنی تکرار كلمات آخر مصراع

 نکنی دذرغمم تو دادی و كشتی كنون 

 
 باید دذربه كشته غمت آخر ترا  

 (615)همان:                                          

 

  



 644/ بررسی ذهن و زبان در غزل مو نا عبدالله روانبد )مشهور به سعدی بلوچستان(

 

 نمودار بسامد موسیقی درونی

 
 

 موسیقی معنوی

 الف.تشبیه 

درصد  15ها آرایه تشبیه مهمترین آرایه معنوی غزل روانبد است كه بسیار بسامد با یی دارد و نسبت به سایر

 است.

 تشبیه بلیغ جان به لوح:

 هر چند جان ما ز فراقت به لب رسید

 
 ربت است نقش روی تو بر لوح جان ما 

 (644)همان:                                         

 تشبیه مجمل زلف به دام و تشبیه بلیغ خال به دانه :

 بندد هزار دل چودهد جلوه عجیب

 
 دام و دانه خال سیاه رازلف چو  

 (644)همان:                                         

 تشبیه بلیغ روی به دل و تشبیه كامل شاعر به ابر، چنگ و رباب:

 بی دل رویت چه سازم در نگریم همچو ابر

 
 همچو چنگم مینوازی چون ننالم چون رباب 

 (661: )همان                                        

 تشبیه ترجیح رخ به ماه و خورشید و لب به شکر:

 رخ تو از مه و خورشید میستاند باج

 
 لب تو را شکر مصر داده است خراج 

 (633)همان:                                         

 تشبیه بلیغ عارض یار به ماه و خورشید و خدّ دلدار به آفتاب از طریق تجاهل العارف:

 یار است یا ماه تمامعارض 

 
 خدّ دلدار است این یا آفتاب 

 (661)همان:                                         
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 ب.استعاره
درصد است كه شامل استعاره مصرحه و مکنیه  61استعاره نسبت به تشبیه كمتر بسامد داشته و كاربرد ان حدود 

 است:

 كماندار از چشمها:استعاره مکنیه جهان ، استعاره مصرحه تركان 

 جهان را سر به سر بگرفت تركان آن زمان كه افتاد

 
 كمان ابروان در دست تركان كمان دارت 

 (664)همان:                                          

 استعاره مصرحه لعلین از لبهای معشوق:

 چه دلها بردی ای دلبر به دیسوی د ویزت

 
 لعلین شکرریزتفکندی در جهان شوری ز  

 (664)همان:                                          

 استعاره مکنیه فتنه دری چشم:

 كمان ابرو و تیر كژش دهند نشان

 
 كه چشم فتنه درت باز بر سر جنگ است 

 (667)همان:                                          

 استعاره مکنیه نردس و بلبل:

 اغ دشاده است چشم رانردس به سیر ب

 
 بلبل ز شوق مست و نشسته به تصت عاج 

 (631)همان:                                         

 ج.كنایه
 كاربرد كنایه تنها دو صد است و نمودی ندارد.

 آب شدن دل كنایه از حسرت و آرزومندی و خون شدن دل كنایه از غم و اندوه:

 چگونه آب نگردد دل ضعیف بشر

 
 كه خون درفته دل لعل در ته سنگ است 

 (664)همان:                                          

 باد در چنگ كنایه از هیچ نداشتن:

 ها به دوش فلکدریغ مینرسد ناله

 
 كه چنگ را ز غم و ناله باد در چنگ است 

 (669)همان:                                          

 جان به لب رسیدن: كنایه از مردن 

 ادر چه مرل خلالم ز ضعف و باریکی

 
 هاز بار فرقت تو میکشم دو صد من 

 

 د.مجاز

درصد بسامد دارد. مجاز در این غزلها شامل مجاز كررت، ملازمت، محلیت، كلیت  5كاربرد مجازی كلمات نیز تنها 

 است:

 سر اول به معنی تصمیم و از نوع ملازمت است:

 هوای عشق نه در خورد بال ماست ولیکن

 
 كنیم عاقبت اندر سر هوای تو سر را 

 (647)همان:                                          

 در این بیت نیز سر دوم به معنی تصمیم است:



 643/ بررسی ذهن و زبان در غزل مو نا عبدالله روانبد )مشهور به سعدی بلوچستان(

 

 عهد و پیمانی كه با او روز اول بسته ایم

 
 در رود سر بر سر آن عهد و پیمانم هنوز 

 (614)همان:                                          

 آب مجاز از شراب و از نوع شباهت است:

 ساقیا جامی بده از آن شراب

 
 زاب كن این جسم خاكی را خراب 

 (661)همان:                                          

 فق تا قدمن مجاز كلیت به معنی همه اندامهاست:

 قدم  تو لطیف و مطبوعیز فرق تا به 

 
 لطیف دردن و بازو لطیف طبع و مزاج 

 (633)همان:                                          

 شهر مجاز از مردم شهر و از نوع محلیت است:

 شهری ز غمت خراب دشته

 
 بس سینه شد از غم تو معمور 

 (619)همان:                                          

 ه.تلمیح
 درصد بسامد دارد و بیشتر شامل تلمیح مذهبی و به ندرت تاریصی است: 3تلمیح 

 شیرین و مجنون و خسرو از عشاق تاریصی هستند:

 عشق شیرین خود عجب شوری فکنده در جهان

 
 كاو به یک ره كرد مجنون خسرو فرزانه را 

                                                 (664) 

 دو بیت زیر اشاره به حدیث لو ک لما خلقت ا فلاک است:

 خداوند ما از رری تا رریا

 
 همه آفرید از برای محمد 

 (634)همان:                                          

 رسول الله تویی علت همه اكوان و ازمان را

 
 نبودی در نبود اكوان و ازمان با رسول الله 

 (651)همان:                                          

 (476بیت زیر تلمیح به این آیه قرآن است: الست بربکم ؟ قالو ا بلی شهدنا)اعراف/

 عهد و پیمانی كه با او روز اول بسته ایم

 
 در رود سر بر سر آن عهد و پیمانم هنوز 

 (614)همان:                                          

 تلمیح به آیه : لقد كرمنا بنی آدم . حملناهم فی البر و البحر و رزقنا 

 رسول الله تویی صاحب سریر بزم كرمنا

 
 سگ كوی تو شد خورشید تابان یا رسول الله 

 (651)همان:                                          

 و.تناسب

 درصد است: 46كاربرد تناسب در این غزلها حدود 

 تناسب اجزای صورت و باغ:

 مرا لب و رخ و زلف تو در نمر باید

 
 نه  له چمن و عنبر و شکر باید  

 (615)همان:                                          

 تناسب خمار و شراب:
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 این خمار از سرم به در نرود

 
 زان شرابی كه با تو پیمودم 

 (654)همان:                                         

 ز.پرسش هنری

 هایی است كه نیاز به جواب ندارد:این آرایه نیز دو درصد بسامد دارد و شامل پرسش

 لعل دلدار است بوسم یا شکر

 چرا به خانه نشینی تو ای صنم آخر

 

 بوی یار است این كه بویم یا دلاب 

 شکار میبایدچو تیر غمزه تو داری 

 (615)همان:                                          

 ح.تضاد

 درصدی دارد: 7تضاد بسامد 

 تضاد معدوم و موجود:

 به وجود تو تنتا كه پی بردم

 
 غم معدوم نیست و موجودم 

 (654)همان:                                          

 نیز هست و منمور از آن میاست:تضاد آب و آتشین كه متناقض نما 

 زان آب اتشین خرد سورز و دلفروز

 
 جامی بده كه سینه بدان شست و شو كنم 

 (653)همان:                                          

 

 
 

 سبک فکری

عدی را داهی سدر غزل روانبد بیشتر عناصر عاشقانه را میبینیم كه وام درفته از شاعران پیشین به ویژه حافظ و 

ها و مضمون هم وجود دارد. كه به یاد میآورد. این عناصر غیر از تقلید از موسیقی بیرونی و كناری در كاربرد آرایه

 هایی اشاره میشود:به نمونه
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 الف.نعت خداوند

 مضمون نعت خداوند فق  دو درصد بسامد دارد:

 ای آنکه برتری ز قیاس و دمان و وهم

 
 کر و دمان مازاندیشه مزخرف و ف 

 (644: 4393)روانبد،                                

 ب.نعت پیامبر
 درصد بسامد دارد: 4این مضمون نیز در غزل روانبد 

 ندارم پناهی سوای محمد

 
 خوش آن دل كه دارد هوای محمد 

 (634: 4393)روانبد،                                

در این شعر غیر از اظهار علاقه مندی و توصیف زیبای ظاهری پیامبر اشاراتی به افرینش برای پیامبر و دسترش 

 سایه ایشان در روز قیامت و مقدم بودن خلقت محمد بر سایر انسانها شده است. 

 رسول الله ندارم تاب هجران یا رسول الله

 
 دل و جانم به نامت باد قربان یا رسول الله 

 (651: 4393)روانبد،                                

 همچنین در این غزل با مطلع:

 دل غمدیده ام جای محمد

 
 فروغ دیده ام پای محمد 

 (639: 4393)روانبد،                               

 به شأن وا ی محمد در میان سایر پیامبران اشاره كرده است. 

 ج.دلایه از جور فلک

 درصد بسامد دارد: 4مضمون تنها این 

 زمانه با كه شنیدی درآمد از در صلح

 
 كه با بشر فلک پیر را سر جنگ است 

 (664)همان:                                         

 اصطلاح فلک پیر را در شعر كلاسیک سابقه دارد. مولوی دفته است:

 فلک پیر دوتایی پر از سحر و دغایی

 
  وان تو ازین پیر برستمبه اقبال ج 

 (544: 4391)مولوی،                               

 همچنین حافظ میگوید:

 چندان بمان كه خرقه ازرق كند قبول

 
 بصت جوانت از فلک پیر ژنده پوش 

 (695: 4344)حافظ،                                

 (636: 4393الغیاث)روانبد،وز جفای عالم دون    الغیاث از جور دردون الغیاث

 حافظ:

 درد ما را نیست درمان الغیاث

 
 ما را نیست پایان الغیاث هجر 

 (44: 4344)حافظ،                                  

 دو رنگی دنیا

 غلام همت آن عاشق بلانوشم

 
 كه با دورنگی دونیا همیشه یکرنگ است 

 (667: 4393)روانبد،                                
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 مشابه این بیت حافظ:

 غلام همت انم كه زیر چرخ كبود

 
 ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

 (37: 4344)حافظ،                                   

 د.مضمون قلندری

 د بسامد دارد:درص 4این مضمون كه در اشعار بسیاری از شاعران از جمله حافظ، سعدی، عطار میتوان دید، تنها 

 ساقیا جامی بده از آن شراب

 
 زاب كن این جسم خاكی را خراب 

 (661: 4393)روانبد،                                

 ساقیا دروازه باز آ باز كن میصانه را

 
 خوش بگردان در میان سرخوشان پیمانه را 

 (664: 4393)روانبد،                              

 ملزومات آنه.عشق و 

درصد از غزلها را شامل میشود. مضمون  45این مضمون بیشترین بسامد  را در  غزل روانبد دارد كه به طور كلی 

 درصد بسامد دارد.  64درصد و فراق  4درصد، وصال  61وصف معشوق و دلایه از جفای او هر كدام 

 تاكید بر عشق به عنوان ویژدی اصلی انسان

 ر جهانهر كه معشوقی ندارد د

 
 او نه انسان است هست او از دواب 

 (665: 4393)روانبد،                               

 تقابل عقل و عشق

 دریز ای عقل از عشقش كه با او پنجه نتوانی

 
 برو ناصح كه با ما خود نگیرد پند و پرهیزت 

 (664: 4393)روانبد،                                

 نیرزد جوی به كوچه عشقمتاع عقل 

 
 كه عشق  صیقل دلهاست و زیركی ننگ است 

 (667)همان:                                          

 من كیستم كه وصل تو را آرزو كنم

 
 این بس كه جست و جوی تو را كو به كو كنم 

 (653: 4393)روانبد،                                

 وصف معشوق

 مست و هشیارند در دزدیدن دلهادو چشمت 

 
 فغان و صد فغان از دست چشم مست و بیمارت 

 (665: 4393)روانبد،                                

 ماهتابت دفتمی در ماه را دفتار بودی

 
 سرو نازت خواندمی در سرو را رفتار بودی 

 (655: 4393)روانبد،                                

 معشوقجفای 

 شاخ امید كی به رمر آیدم كه دوست

 
 سینه ز نقره دارد و دل سنگ سنگلاخ 

 (631: 4393)روانبد،                                

 وصال

 شکر خدا كه آن مه نامهربان رسید

 
 ای دیده شاد باش كه آن دلستان رسید 

 (614: 4393)روانبد،                                 



 647/ بررسی ذهن و زبان در غزل مو نا عبدالله روانبد )مشهور به سعدی بلوچستان(

 

 فراق

 سوز فراق آب كند سنگ خاره را

 
 یارب چه سازد این دل بیچاره چاره را 

 (666: 4393)روانبد،                                

 

 
 

 تقلید و نوآوری

 تقلید

شاعران معاصر پشتوانه ای غنی از شعر دذشته را دارند كه به عنوان زیر متن از آن استفاده می كنند. اغلب صور 

در اشعار معاصران می بینیم بردرفته تقلیدی از دذشتگان است. تشبیهات و استعارات و توصیفاتی خیالهایی كه 

كه برای معشوق یا طبیعت و نعت بزردان به كار میرود ریشه در اندیشههای پیشین دارد و به ندرت نوآوری هایی 

خود از شاعران معروفی چون حافظ می توان یافت كه ویژدی منحصر به فرد شاعری باشد. عبدالله روانبد در شعر 

و سعدی بسیار بهره برده است و اشعار آنها را استقبال نموده و از نمر وزن و قافیه و مضمون تداعی در ابیاتی خای 

از این شاعران است. همچنین در زمینه توصیفات كمتر نوآوری داشته و برای مرال زلف معشو.ق همان دامی است 

 و خال سیاه از مماهر زیبایی است. به نمونه هایی از اشعار تقلیدی وی اشاره می شود: كه عاشق را اسیر می كند

 تشبیه زمانه به پیر و عجوز در ادبیات سابقه دارد. عبداله روانبد می دوید:

 مصور فریب عجوز زمانه كاین مکار

 
 همیشه كار وی افسون و مکر و نیرنگ است 

 (667: 4393انبد،)رو                                

 مشابه این بیت حافظ:

 مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

 
 كه این عجوز عروس هزار داماد است 

 (37: 4344)حافظ،                                  

 یا این بیت كه با بیتی از سعدی مشابهت دارد:
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 سری كه خاک نگردد بر آستانه تو

 
 ننگ استچو بار بیهده بر دوش  مایه  

 (667)همان:                                         

 ه این بیت سعدی: مشاب

 سر كه نه در راه عزیزان برود

 
 بار درانی است كشیدن به دوش 

 (737: 4395)سعدی،                              

 بلندی موی معشوق و آشفتگی و صحبت در بزم شبانه به تقلید از حافظ:

 بزم سصن تذكره موی تو بود دوش در

 
 بحث ما درهم و آشفته چو دیسوی تو بود 

 (416: 4393)روانبد،                               

 حافظ:

 در مجلس ما صحبت دیسوی تو بود دوش

 
 تا دل شب سصن از سلسله موی تو بود 

 (645: 4344)حافظ،                               

 قافیه شعر حافظ در توصیف معشوق:تقلید از وزن و 

 رخش چو ماه و جبین آینه لبان یاقوت

 
 دهن چو درج درر موی مشک و دردن عاج 

 (633: 4393)روانبد،                                

 حافظ:

 لب تو خضر و دهان تو آب حیوانست

 
 قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج 

 (47: 4344)حافظ،                                  

 تشبین در برابر تندی زبان معشوق:

 دل چون سنگ میداری درون سینج سیمین

 
 جواب تلخ میگوید لب لعل شکربارت 

 (665: 4393)روانبد،                               

  دو غزل حافظ است: چنین دفته است كه مشابه ابیاتی از نیز وصف حالت عاشقی در 

 چه پرسی از من بیدل كه حال تو چونست

 چگونه سر به جنون درنیاورم آخر

 ز وصف قامت موزون تو فروماندم

 

 ز دست دیده دل رنج دیده ام خون است 

 كه چشم عشوه در یار مست و میگون است

 ادر چه طبع روانبد روان و موزون است

 (635: 4393بد،)روان                                

 حافظ:

 بیاد لعل تو و چشم مست میگونت

 
 ز جام غم میلعلی كه میصورم خون است 

 (51: 4344)حافظ،                                   

 ز دریه مردم چشمم نشسته در خون است

 
 ببین كه در طلبت حال مردمان چون است 

 )همان(                                                 

 حافظ: 

 فرین دعا دویمادر دشنام فرمایی ودر ن

 
 جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را 

 (3: 4344)حافظ،                                    



 644/ بررسی ذهن و زبان در غزل مو نا عبدالله روانبد )مشهور به سعدی بلوچستان(

 

 دیوان حافظ مرتب  است:و این بیت قلندری كه از نمر وزن و قافیه و مضمون كاملا با اولین غزل 

 ا  ای ایهالساقی ز حد بگذشت مشتاقی

 
 بده یاقوت كانی را كه آن قوت روانی را 

 (649: 4393)روانبد،                                

 حافظ: 

 حافظ: ا  یا ایهالساقی ادر كاسا و ناولها

 
 كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 

 (4: 4344)حافظ،                                    

 و این بیت در نعت خداوند 

 وهم ای آنکه برتری ز قیاس و دمان و

 
 زاندیشه مزخرف و فکر و دمان ما 

 (644: 4393)روانبد،                                

 بردرفته از این بیت سعدی در رساله عقل و عشق است:

 خیال و دمان وقیاس و وهمای برتر از 

 
 از هر چه دفته اند و شنیدیم و خوانده ایم 

 (4495: 4395)سعدی،                            

 ندارم پناهی سوای محمد

 
 خوش آن دل كه دارد هوای محمد 

 (634: 4393)روانبد،                                

 نست:این بیت را میتوان مشابه این شعر سعدی دا

 ماه فرماند از جمال محمد

 
 سرو نباشد به اعتدال محمد 

 (4575: 4395)سعدی،                             

 نوآوریها
غیر از این موارد مضامین بسیار دیگری را می توان به همین صورت بیان نمود كه وام درفته از افکار و اندیشه های 

 پیشینیان است.

 هنجاردریزی داهی در اشعار پدید میدانست. هنجار دریزی در قافیه پردازینوآوری های روانبد را می توان در 

های  هنجاردریزی دیده میشود. این آید كه خود میتواند ویژدی شعری باشد. در غزلیات دیوان شمس نمونه

 . برای مرال غزل معروف مولوی با مطلع:ها ادر از حد نگذرد عیبی محسوب نمی شود و قابل اغماض استناهنجاری

 بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

 
 داغ تو دارد این دلم جای ددر نمی شود 

 (611: 4391)مولوی،                               

می وشاند . در غیر از بیت اول، قافیه ای وجود ندارد اما وجود ردیف طو نی كه خود یک جمله است، این نقص را 

 ها آمده و پیش از ردیف به كار نرفته اند:واقعه در این غزل قوافی درون مصراع

 دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

 جان ز توجوش میکند دل ز تو نوش میکند

 

 دوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود 

 عقل خروش میکند بی تو به سر نمیشود

 )همان(                                               

های  روانبد نیز ایراداتی وجود دارد كه در نگاه اول به چشم نمی آید مانند این غزل كه قافیه آن در برخی از غزل

 الف« تنها»شامل حروف روی، وصل و خروج است اما در مصراع دوم بیت اول این قاعده وجود ندارد و در كلمه

 حرف روی است:
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 جمال روی تو بربود راحت از تنها

 بدید یک نمری هر آن كه خوشه مویت

 

 هزار جان درامی فدای تو تنها 

 به آرزوی یکی خوشه سوخت خرمنها

 (644: 4393)روانبد،                                

 تنها. های  بعدی این غزل نیز به این ترتیب است: دردنها، منها، سوزنها،قافیه

 ز حسن خویش ادر مطلع شوی یارا

 
 كنی ما راز كبر و ناز نگاهی نمی 

 (665)همان:                                         

« یارا»این غزل كه قافیه اش تنها حرف روی را  دارد ردیف این كمبود را جبران كرده است. اما قافیه مصراع اول 

 دارد و در مصراع اول ردیف وجود ندارد و الف حرف وصل است.است كه با سایر قوافی تفاوت 

 همچنین در غزل با مطلع:

 خدا را در ده ای ساقی شراب ارغوانی را

 
 مگر یابم ازان ساغر حیات جاودانی را 

 (644)همان:                                          

« رانی»بیت آخر این قاعده شکسته شده و قافیه  حروف قافیه شامل ردف اصلی، حرف روی و وصل است ولی در

 است و حرف وصل ندارد:« ی»است كه حرف روی آن

 تو خود هرچند یکتایی نداری در جهان رانی

 
 روانبد نیست هم نادان كه جوید جز تو رانی را 

 )همان(                                                 

 

 نتیجه گیری
روانبد از نمر كاربرد اوزان عروضی وقوافی نشان میدهد مضامین كاربردی وی با اوزان عروضی  بررسی غزل عبدالله

انتصابی هماهنگی دارد به طوری كه غالب اشعار حاوی مضمون غم و اندوه و دلایه از یار و فراق در بحر مجتث 

و مضارع است. اغلب اوزانی  سروده شده اند در حالی كه اشعار مربوب به توصیف معشوق بیشتر در بحر رمل است

كه وی به كار درفته مرمن است و پیداست كه به وزن طو نی علاقه بیشتری داشته كه برای وصف بیشتر به كار 

میرود اوزان مسدس را بیشتر در توصیف پیامبر و نعت استفاده كرده كه نیاز به كلمات كمتری داشته است. به طور 

اده كرده و تنوع وزن در شعرش محدود است و این به دلیل عدم تنوع در مضامین كلی وی از اوزان بسیار كمی استف

است كه اغلب شامل عشق و دلایه و وصف معشوق است و شور و شوق زنددی و سرزنده بودن و امید و وصف 

فیه ت قاطبیعت در آن دیده نمی شود. از نمر موسیقی كناری، ردیف بسامد قابل توجهی در اشعار او دارد، اما كلما

چندان قابل مورد توجه نبوده و كلمات انتصابی در جایگاه قافیه اشتراكات زیادی ندارند اما وجود ردیف این نقص 

را جبران كرده است. در حوزه موسیقی درونی مهمترین عنصر غزل روانبد تکرار كلمه است كه به شکلهای مصتلف 

ابتدا و انتهای مصراعها یا ابیات به كار رفته است. مهمترین آرایه  مانند تکرار در یک مصراع، تکرار در بیت، تکرار در

معنوی شعر وی تشبیه و استعاره است كه نشان از توجه به سبک عراقی و تاریر پذیری اتز شاعران این دوران است. 

اری ر اشعسبک فکری وی كاملات بردرفته زا شاعران عارف مانند سعدی و حافظ است و بسیاری از ابیات او یادآو

است كه شاعران پیشین سروده اند و از نمر وزن و قافیه و مضمون شباهت بسیاری دارند. مهمترین مضمون شعر 

وی عشق و ملازمات آن است و سایر مضامین وی كه بسامد كمتری دارد شامل نعت خدا و پیامبر، دلایه از روزدار 

 و اشعار قلندری است.
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 مشاركت نویسندگان
الرحمن دهانی بعنوان نویسنده مسئول و آقای دكتر عباس مشاركت و حاصل تلاش آقای مجیب این مقاله با

نیکبصت دانشیار دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان میباشد كه دو پژوهشگر در 

 اند.تحلیل محتوا و دردآوری و تنمیم آن نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی
ابق( )بهار ادب س« شناسی نمم و نرر فارسیسبک»وزین  ز مسئو ن فرهیصته نشریهسم ادب ابه ر نویسنددان

 صمیمانه قدردانی مینمایند.

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی میکنند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خاریجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

ن نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق قوانین و پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشا

مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و 

 حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسولیت كلیج موارد ذكر شده را بر عهده میگیرد.

 
REFERENCES 
 Sabetzadeh, Mansoureh (2019) “A Comparative Study of Prosodic Features of the 

Ghazals of Saadi, Rumi, and Hafez”, Specialized Quarterly Journal of Persian 
Poetry and Prose Stylistics, Year 12, Issue 3, 45 consecutive pages, 41-65. 

  Hafez, Shams al-Din Muhammad (1391) Divan of Poems, Tehran: Fekr Rooz. 
  Razi, Shams al-Din Muhammad ibn Qais (1360) Al-Mu'jam fi Ma'ayir Sha'ar al-

Ajam, edited by Modarres Razavi, Tehran: Zavar  
 Hafez, Shams al-Din Muhammad (1391) Divan of Poems, Tehran: Fekr Rooz. 
  Ravanbad, Abdullah (1383) Divan of Ravanbad, Introduction, Editing and 

Commentaries by Abdul Ghafoor Jahandideh, Zahedan: Bam Dunya. 
  Ravanbad, Riyatullah (1388) The Great Jurist, Saadi of Balochistan Allama Maulana 

Abdullah Ravanbad, Nedaye Islam, Year 10, Vol. 38, pp. 16-12.  
 Zarrinkoob, Abdul Hossein (1363) A Journey in Persian Poetry, Tehran: Navin. 
  Saadi, Mosleh al-Din (2006) Saadi's Compendium, Tehran: Hermes. 
  Shah Hosseini, Naser al-Din (1976) Analysis of Naser Khosrow's Odes and Their 

Evaluation by Persian Prosody Criteria, Publication of the Faculty of 
Literature and Humanities, University of Tehran, Vol. 93-94, pp. 97-117. 

  Shafi'i Kadkani, Mohammad Reza (1991) Music of Poetry, Vol. 3, Tehran: Aghah. 
10. ----------------------(2007) Imagination in Persian Poetry, Tehran: Nil. 

  Shamisa, Sirous (2007) Prosody Culture, Vol. 3, Tehran: Ferdows. 
  Safavi, Kourosh (1994) From Linguistics to Literature, Tehran: Cheshme. 
  Tusi, Khajeh Nasir (1989) The Standard of Poetry, edited by Jalil Tajlil, Tehran: Jami 

and Nahid.  



 443-663 صص ،444 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 666

 Kurd, Noorallah (2007) A Note on Contemporary Poets, Tehran: Pouyan 
Farzanegan.  Karami, Mohammad Hossein (2001) Essays and Rhymes in 
Persian Poetry, Shiraz: Shiraz University. 

  Mahyar, Abbas (2000) Essays in Persian, Vol. 5, Tehran: Qatra. 
  Modarresi, Hossein (2005) A Practical Dictionary of Persian Poetry Metrics, 

Tehran: Samat. 
  Rumi, Jalal al-Din Mohammad (2005) Divan Kabir Shams, Tehran: Talaiyeh.  
 Natel Khanlari, Parviz (2004) Weights of Persian Poetry, Vol. 6, Tehran: Toos. 
  --------------(2001) Haftad Sokhan, Tehran: Toos. 
  Vahidian Kamyar, Taghi (1988), Study of the Origin of Persian Poetry Meter, 

Mashhad: Astan Quds Razavi. 
 

 فهرست منابع فارسی
، فصلنامه «حافظ جستار تطبیقی ویژدی های عروضی غزلیات سعدی، مولوی و(»4349رابت زاده، منصوره)

 .14-45صص15تصصصی سبک شناسی نمم و نرر فارسی، سال دوازدهم، شماره سوم، پیاپی

 ( دیوان اشعار، تهران: فکر روز.4344حافظ، شمس الدین محمد)

 (المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح مدرس رضوی، تهران: زوار4345رازی، شمس الدین محمدبن قیس)

 ( دیوان اشعار، تهران: فکر روز.4344د)حافظ، شمس الدین  محم

 (دیوان روانبد، مقدمه و تصحیح و تعلیقات عبدالغفور جهاندیده، زاهدان: بام دنیا.4393روانبد،عبدالله)

، 45(فقیه بزرگ، سعدی بلوچستان علامه مو نا عبدالله روانبد، ندای اسلام، سال 4399روانبد، رعایت الله)

 .46-44صص39ش

 (سیری در شعر فارسی، تهران: نوین.4343لحسین)زرینکوب، عبدا

 (كلیات سعدی، تهران: هرمس.4395سعدی، مصلح الدین)

(تجزیه و تحلیل قصاید ناصر خسرو و سنجش آن با معیار عروض فارسی، نشریه 4355شاه حسینی، ناصر الدین )

 .447-47صص  41-43دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه تهران، ش 

 ، تهران: آداه.3(موسیقی شعر، چ4375كدكنی، محمد رضا)شفیعی 

 (صور خیال در شعر فارسی، تهران: نیل.4394)----------------------

 ، تهران: فردوس.3(فرهنگ عروضی، چ4394شمیسا، سیروس)

 (از زبانشناسی به ادبیات، تهران: چشمه.4373صفوی، كورش)

 تصحیح جلیل تجلیل، تهران: جامی و ناهید.( معیارا شعار، 4344طوسی، خواجه نصیر)

 (تذكره شاعران معاصر، تهران: پویان فرزانگان.4394كرد، نورالله)

 (عروض و قافیه در شعر فارسی، شیراز: دانشگاه شیراز.4395كرمی، محمد حسین)

 ، تهران: قطره5(عروض فارسی، چ4374ماهیار، عباس)

 فارسی، تهران:سمت (فرهنگ كاربردی اوزان شعر4391مدرسی، حسین)

 ( دیوان كبیر شمس، تهران: طلایه.4391مولوی، جلال الدین  محمد)

 ، تهران: توس.4(وزن شعر فارسی، چ4373ناتل خانلری، پرویز)



 663/ بررسی ذهن و زبان در غزل مو نا عبدالله روانبد )مشهور به سعدی بلوچستان(

 

 ( هفتاد سصن،تهران: توس.4375)--------------

 ( بررسی منشأ وزن شعر فارسی ، مشهد: آستان قدس رضوی.7631وحیدیان کامیار، تقی)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معرفی نویسندگان

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.، زبان و ادبیات فارسیآموختج دكتری انشد: الرحمن دهانیمجیب

(Email: mojibdehani1372@gmail.com  مسئول نویسنده : ) 
(ORCID: 0009-0009-9914-527x) 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.، زبان و ادبیات فارسیدروه  یارانشد: عباس نیکبخت

(Email: nikbakht-a@lihu.usb.ac.ir) 
(ORCID: 0000-0003-2474-7996) 

 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited.  

 

Introducing the authors 
Mojib Alrahman Dehani: PhD in Persian Language and Literature, University of Sistan and 
Baluchestan, Zahedan, Iran. 
(Email: mojibdehani1372@gmail.com  : Responsible author) 
(ORCID: 0009-0009-9914-527x) 
Abbas Nikbakht: Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University 
of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. 
(Email: nikbakht-a@lihu.usb.ac.ir) 
(ORCID: 0000-0003-2474-7996) 

mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده
mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده
mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده

